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    درکشورما "ملت سازی"صلح ملموس وشکست        

            هادهای خیالی ملت سازی درافغانستانچگونگی نشخصه وم                
  سبک زندگی درشرایط محیطی و ویژگی های ژنیتیکی      

با هدف زندگی کردن وچگونگی عدالت درمسیرعقلانیت                
نسل کشی وبازنویسی نقشۀ قدرت ،پاکسازی قومی                 

مشخصات پابندی بهنجارهای قرون وسطایی                  
تدوین سیاست ها بربنیاد هؤیت قومی                  

ملت سازی فرآیند ساختن یک هؤیت ملی بااستفاده ازقدرت حکومت می باشد.       
   مدتدربلند  هدف ازاین فرآیند، نزدیک سازی شهروندان است تا ازنظرسیاسی       
  پایدارو قابل دوام بماند. برای ملت سازی ممکنست ازپروپاگند یا توسعۀ گستر      
و رشد اقتصادی استفاده شود.  دۀ زیرساختی برای پروردن همآهنگی اجتماعی         
  توسعۀ رفتارها،ارزش ها،زبان،نهادها وساختارهای فزیکی که تاریخ وفرهنگ      
  تجسم بخشیده، حفاظت نموده وهؤیت آینده ورا  راروشن می کند، وضع حاضر      
     بگفتۀ دانشمندان علوم اجتماعی،عواملاستقلال یک ملت را تضمین می نماید.         
  طولانی مدت نقش اساسی دارد:  تعیین مؤفقیت ملت سازی در سه گانه بمنظور      
   حوزه ل سرزمینایجاد ساختارهای مدنی درجامعه، توزیع امکانات عمومی درک        
   بین هؤیت  بین شهروندان. اگر تعادل  گفتمان مشترک ایجاد بستر شمول ملت و       
     قومی وهؤیت ملی بشکل مناسب برقرارنگردد، نه تنها ملت سازی تکوین نخوا          
  ،تمایلات جدایی طلبانه وتجزیۀرقابت های قومی وقبیله گراییهد پذیرفت، بلکه     
      ،ملت سازی دولت سازی و باشد که بین  داشت. بخاطرما خواهد ملت را بدنبال         

    درصحیح  میباشد که برخی اوقات اختلاف آنها بشکل موجود برخی ابهام هایی      
      دولتی ی هادرمورد اولی،منظور ایجاد زیرساخت ها ونهاد شود. نظرگرفته نمی         

ر             این .ازبهویت ملی اشاره دارد باشد.ولی درمورد مسألۀ دومی بیش ازهمه، می                  
ملی را  و، اخیرن یکی از تعریف های مقبول ترکارتباط بین ملت سازی وهؤیت      
    بمنظور دولت ۀقؤۀ قهری داده است. استفاده از هم قرار کنار سازی در ملت در     
      می پندارند. را روش ملت سازی دموکراسیپیگیری تحقق پایدارشهروندان به        

باید مورد بررسی ومطالعه سیاسی منحصربفردش -ساختارقومی  با موقعیت جغرافیایی و کشورعزیزما افغانستان  
چین، هند، ایران حوزه های مورد علاقۀ روسیه،  ثقل سه فضأی جغرافیایی و قرارداده شود. میهن ما بمثابۀ مرکز

جغرافیای افغانستان، هنوزبه ملت تبدیل پاکستان پنداشته می شود. اما با وجود اینهمه، گروهای قومی ساکن در و  
واقعیت جستجو نمود که گروهای  دلیل چنین امری را باید درینمؤفق بایجاد هؤیت مشترکی نگردیده اند.  نشده و  

وفا اصلکشور. بیلوی خویش هؤیت می سازند تا با حاکمیت مرکزی درهم کیشان ق، بیشتربامختلف قومی درکشور  
کشوردرمورد برادران مذهبی که درخارج ازمحدودۀ مرزهای فزیکی میهن ما بویژه در داری به مناسبات قبیلوی،  

مرکزی زمامداری وحاکمیت وفاداری ب انحأ، بیشترازززندگی می نمایند، بنحوی اهای هم مرزبا افغانستان عزیزما 
 هؤ جمله عوامل وانگیزه های عدم شکل گیری را بخودی خود می توان از درکابل بوده است که وضعیت اینچنینی

  فعلقؤه ب پنداشت. برهمین بنیاد، منشأی یک ملت، تنها وتنها بواسطۀ ترسیم مرزهای فزیکی از یت ملی درکشور
سازی" اصل"ملت درنهایت امر، اتفاق بیافتد.نیز باطنی آنهادرقؤۀ  وبلکه باید دراذهان شهروندان  مبدل نگردیده،  

وتلاش می  همرزهای سیاسی پنداشته می شود. بنابرین، هردولت مرکزی سعی نمود تحکیم  بمثابۀ تلاشی بمنظور
نمادهای مشترک تسریع نموده تا  ، روند هؤیت یابی را بربنیاد جهان بینی و"مهندسی اجتماعی" ورزد تا ازطریق

یا به شکست  تاکنون یا اصلن تکوین نپذیرفته و درکشورما تلاش های اینچنینی گردد. توسعۀ آگاهی ملی منجربه 



 گرو خطوط اساسی مرزبندی های ازمقطع زمانی تأسیس افغانستان بمثابۀ یک کشورمستقل، مؤاجه گرد یده است.
ست. بوده که هرگزبه توسعۀ هویت ملی نیانجامیده ا های قومی عملن مو جود  

تلاف وضدونقیض ،تذکراین واقعیت شایان توجه پنداشته میشود که اخمسایل وموضوعات موجود قبل ازطرح سایر
 کشور  جنوب شرقی . مرزجدیدی نمی باشد کشورما، موضوع  میان مرزهای جغرافیایی وهؤیت ملی در گویی ها 

افغان ها تحمیل گرد  خان برپیکرمیهن عزیزماعزیزما با پاکستان که درزمان حکمفرمایی سلطنت امیرعبدالرحمان 
 پاکستان مبدل گردید. خط یاد شده ید، بگونۀ دایمی به منبع تنش ها وحتا درگیری های مسلحانه میان افغانستان و

وزارت امورخارجۀ هند بریتانیایی و افغانستان با خدعه و فریب امضأ شد که   برای مدت زمانی  یکصد ساله میان
"تفرقه بیاندازوحکومت کن"،بزرگترین گروه راازهم جدا نمود. بنابرین،بربنیاد اصلپښتون نشین درنتیجه،مناطق   

هندبریتانیایی قومی کشوربدو بخش تقسیم گردیدند. درچنین موقعیتی،کشورما بیک منطقۀ حایل بین روسیه وآنچه 
مناطق پښتون رگیرندۀ دربعمدتن که خورشیدی، کشورپاکستان  ۱۳۲۶امتداد سال  نامیده می شد، تبدیل گردید. در

می گردید،ایجاد وپایه گذاری شده وخط فرضی"دیورند"را بمثابۀ مرزرسمی اش با کشورما محسوب  نمود.نشین   
ۀ مرز کشور با پاکستان ابأ ورزیده و ن خط یادشده بمثابخورشیدی، لویه جرگه درکشور، از پذیرفت ۱۳۲۸درسال 

"خط دیورند"منقضی  ۀخورشیدی توافقنام۱۳۷۲آنرا خلاف منافع ملی وتمامیت ارضی افغانستان پنداشت. درسال 
برمناطق  گردیده واز دیدگاه دولت افغانستان، بازتعریف "خط " یادشده با در نظرگرفتن ادعأ های طرف افغانستان 

  ، درپاکستان ضروری پنداشته می شود. نشین پښتون
مناسبات افغانستان و  روابط و بدون اندکترین شک وشبهه ایی، این قرابت ها وشباهت های مذهبی، بنیاد واساس

ادعأهای افغانستان بمنظورالحاق منطقه احساس  زموضوع یادشده برای پاکستان که ا پاکستان را تشکیل می دهد.
ازاهمیت منحصربفردی برخورداربوده وبرهمین بنیاد، روابط ومناسبات بخصوصی را بویژه با گروخطرمی نماید،   

حفظ می نمایند. امرفوق، ناسیونالیسم افغانی را تضعیف نموده ی درکشورما که به اسلام آباد وفادارمی باشند،های  
ه ودرنتیجه، درصورت آغازوتداومومهمترازهمه، این پاکستان است که درقبال هند، عمق ستراتیژیک بدست آورد  

 اراضی به سرزمین و حفظ زرادخانه های نظامی اش  نگهداری و بهدف  مسلحانه با هند، پاکستان درگیری های 
 کشور در متحدان پاکستان اجرأی عملی ستراتیژی یادشده،عقب نشینی خواهد نمود. بمنظورکشورعزیزما متعلق ب
  سازماندهی واجرأ نمایند. باید عملکردهای شان را فراتراز"خط دیورند" عزیزما،

منافع ملی آنهم دنبال نمودن  برچسبی بمنظور برای نظامیان پاکستانی، اصل "همبستگی اسلامی"، چیزی بیشتراز
امر مبارزه باو بکارگیری ابزارهای نظامی نمی باشد. نباید فراموش نمود که نظامیان پاکستانی،  ازطریق استفاده  

هند را به بنیادگرایان  واگزارنمی نمایند، بلکه منطق نظامی سرد را ترجیح  می دهند. در زمینۀ یادشده، تذکر این 
حلقات هوأخواه  ونحوۀ تداوم مناسبات با نیروها وکه چگونگی روابط با بنیادگرایان  واقعیت مهم پنداشته می شود

وضعیت اینچنینی وآرزومندی های یادشده ، بمثابۀ سرمایۀ حیاتی اسلام آباد پنداشته می شوند. درکشورماپاکستان 
ایالات متحده پاکستان را بمنظوردستیابی به  ،حافظۀ تاریخی نخبگان پاکستانی ریشه دارد، چه، درامتداد زمانی در

محسوب می گردد، اما به   د واشنگتنمتح منافع خویش بارها رهأ نموده است. جالب است با وجود آنکه پاکستان 
الات متحده بی اعتماد می باشد.یا  

مهمات جنگی  امریکایی ها دروضعیت وشرایط حضورنظامیان شوروی دراراضی متعلق بکشورما، ارسال سلاح و
روج به مخالفان مسلح را بگونۀ سخاوتمندانه ای ازسرگرفته وپاکستان را به پناهگاهی برای آنها مبدل نمود. با خ

، علاقمندی منحصربفرد واشنگتن در  خورشیدی۱۳۶۸ سال  اراضی متعلق بکشورما درامتداد نظامیان شوروی از
ی و ستراتیژ نشاندهندۀ فاکتورهای دیگر،  کنارعوامل و موضوع فوق در. گردید پیش ذایل  قبال پاکستان، بیش از

داده  زیرساخت هایش را درخدمت واشنگتن قرار ازیکجانب اسلام آباد ، چه،موضعگیری های دوگانۀ پاکستان بود
بویژه پس ازخروج ئظامیان امریکایی جانب دیگربا شرکأی بالقؤه ای مانند"طالب"ها ارتباط برقرارمی نمود.  واز

اهداف عمدۀ پاکستان را تشکیل می داد.  درمنطقه،حفظ نفوذ وتأثیرگذاری اسلام آباد ازکشورما، مسألۀ   
ملیتی درکشورعزیزما،پاکستان درنظرداشت تا به منطقه ومحل عقب نشینی"طالب"ها مبدلبا درنظرداشت ترکیب   

دردو  روهای پښتونگبین بیک "شگاف هؤیتی"قابل توجهی رین ازنقطه نظرسیاست امنیتی، افغانستان بگردد. بنا
  باید دست یابد. "خط دیورند"طرف 

گردد:با وجودابنهمه ودرکنارسایرمسایل موجود، سه عامل عمده مانع برسمیت شناختن "خط دیورند" می   
خیانت محسوب می گردد، هیچ دولت وحاکمیت سیاسی دربرسمیت شناختن "خط دیورند" توسط کشورما بمثابۀ  -  



 کشورتاهنوزازادعأهای افغانستان به منطقۀ یادشده منصرف نگردیده اند؛
بمثابۀ ذخیرۀ ستراتیژیک می پندارند؛ خود را"خط دیورند"پښتون ها دردوطرف  -  
جانب افغانستان ندارند، از نظامیان پاکستانی، هیچگونه علاقمندی به شناسایی وبرسمیت شناختن "خط دیورند" -  

رگذاری پاکستان ذ و تأثیاین واقعیت آگاه می باشند که برسمیت شناحتن "خط" یادشده، بکاهش نفو چه، بخوبی از
 وضع بوجود آمده، به ، بنابرین، عمدن وقصدن تصمیم یادشده را درهؤأ نگهداشته وازدرافغانستان خواهد انجامید

سیاست های امنیتی خویش سؤاستفاده می نماید.  نفع  
نمی با اینحال، پیچیدگی های سیاست خارجی پیرامون وضعیت سیاسی کشورما بهیچوجه به "خط دیورند" محدود 

بیش ازپیش پیچیده می را  چگونگی تحولات سیاسی کشورما گوناگونی، مجموعۀ اوضاع و ده ویگردد. عوامل عد
نماید. اما قبل ازهمه باید عملن باثبات رساند که کشورعزیزما افغانستان، دیگرهرگز قلمرو دولت پاکستان نخواهد 

راراضی کشورما خواهد گردید.امرفوق احتمالن منجربه پایان مداخلات وتجاوزات ببود که   
 جابجا . پاکستانوبریتانیا آماده اند تا درمورد یادشده امتیازبدهند ظاهرن، نخبگان پاکستان تحت فشارایالات متحده

آنسوی"خط دیورند"، بهدف تبدیل "خط دیورند" به خط مرزی واقعی  را درمناطقی از استقرارنظا میان خود یی و
امتداد  آنها درچه،  بوده، بشدت درهمین مورد با پاکستانی ها مخالف   "طالب"ها ، اماداده است  کارآمد، افزایش

وغیر ماهای پسین، عملیات نظامی گسترده ای را براه انداختند که سبب بخاک وخون کشیدن صدهاتن ازمرزبانان 
  نظامیان گردید.

واقعیت می باشد که افغانستان به سختی نظرات و موضعگیری های برخی از دیپلومات ها بوضوح نشاندهندۀ این 
جغرافیایی  سیاسی و -شرایط قومی  می تواند یک دولت مرکزی ضعیف با یک سیستم قوی فدرالی را تحمل نماید.

 کشورما بتماسهای نزدیک میان کشورهای همجواروآنعده ازگروهای قومی خاصی منجرخواهد گردید که نیروهای
برخی ها هم معتقدند  تهدیدهایی علیه وحدت ملی گردد. تقویت نموده وسبب سازگریزازمرکز را درسطح ولایت ها 

  ، افزایش حاصل نموده است.درکشور که درامتداد سال های پسین، تعداد اقلیت های قومی
درکنارشهروندان درواقع کشورما، بویژه درامتداد دهه های پسین، رشد جمعیتی قابل توجهی را شاهد بوده است. 

، سرزمین واراضی افغانستان، محل بودوباش گروهای قومی متعدد دیگری ازجمله شهروندان بلوچ، کشورپښتون 
.می باشدایماق، هزاره، قزلباش، تاجیک، قرغیز، ترکمن، ازبک، نورستانی ویراوی   

ونظام سازی وملت سازی درافغانستان به شکست مؤاجه گردید. علت اساسی درتفاوت فرهنگی، ارزش ها وگوناگ  
یعنی تفاوت کشورهای  جنگ می باشد، بمفهوم دیگر نی اهداف سیاسی کشورهای دریافت کنندۀ کمک های پس از

ظرفیت های انسانی تعامل با یک ابرقدرت جهانی می باشد.  جانب دیگر، تفاوت هایی در اروپایی با افغانستان واز
ن افغانستان این بود که نخبگان سیاسی فاقد ظرفیت وتوانایی بمنظور وازجمله کمبودی های جوامع وکشورهای چ

مشترک ملی بوده وقادرنگردیدند تا برای آیندۀ کشورخود دورنما وبرنامۀ مشترکی ایجاد طرح وشکل گیری آرمان 
  دوین نمایند.تتهیه و

یک ملت همچون حدود سرزمین  قابل یاددهانی پنداشته می شود که منافع ملی برپایۀ حفظ تمامی داشته های مادی
ملت، حفظ جان ومال شهروندان درداخل وبیرون ازکشور، اقتصاد وتجارت کشور، ذخایرپولی، معادن  -یک دولت 

تجاوزتعریف می گردد.و  یدزیرزمینی،دریاها،کوهساران،آثارباستانی وسایرمواردی ازاین نوع دربرابرهرگونه تهد  
سنتی، قدرت ملی، نظام،  تاریخ مشترک، استقلال، امنیت ملی، فرهنگ، ارزش های فرهنگی و  ملی، حفظ منفعت 

شده است،  آسایش می رساند، تعریف  همچنان آنچه یک ملت را برفاه و ساختارهای اساسی حقوقی شهروندان و
ابد.اساسی کشورها بمثابۀ ارزش های مشترک شهروندان بازتاب می یاین موارد اکثرن درقوانین   

باشد، دلایل مختلفی   ملت سازی مؤفق مسیر نتوانسته در اما اینکه چرا افغانستان بویژه درامتداد سده های پسین
منافع ملی، فقدان مشار محور عوامل داخلی همچون ضعف مدیریت سیاسی کشوردر موجود می باشد که برخی از  

برخی دیگر وان، ضعف شخصیت های ملی و... وفقدان کادرهای تحصیلکردۀ ج کت سیاسی تمامی اقشار، نبود و  
  جی ومداخلۀ کشورهای منطقه ودول کشورهای قدرتمند جهان می پندارند.عوامل خار

 پاکستان پښتون های افغانستان و بمثابۀ ح سن اختتام بایست یاددهانی بعمل آید که جدایی مناطق  بگونۀ خلاصه و
عزیزما مبدل گردیده است. بمنظوربرسمیت شناختن "خط  درکشوردولت سازی  امرملت سازی و دربمثابۀ مانعی 

باید سیاسی کشورما باین مسألۀ ستراتیژیک  شجاعت سیاسی لازمی پنداشته می شود. نخبگان  دیورند"، اراده و  



 عطف توجه نمایند. 
 

   ترسایی ۲۰۲۵ماه نوامبرسال  ۳۲خورشیدی، برابربا  ۱۴۰۴ماه قوس سال  ۲یکشنبه   

 

    
 

 


